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  با ساز كنِ چنگ شعرِ مثنوي

  )الدين چلبي در مثنوي سيماي حسام(

محمد بهنام فر                       ∗ 

 ∗∗ خواه الرضا رباني موسي     

  چكيده

آفـرينش  الدين چلبي از مريدان و نزديكان ويژه مولانا بوده، نقشي بـارز در   حسام
تأثير او بـر حضـرت خداونـدگار بحـدي     . دهي و گسترش آن داشته است مثنوي و جهت

الـدين حضـور    بوده است كه به خواهش او سرودن مثنوي را آغـاز كـرد و هرگـاه حسـام    
هاي از خود رسته  هاي انسان از آن جا كه جاذبه. نداشت، مولانا رغبتي به سرودن نداشت

هـاي عشـق الاهـي باشـد، مولانـا در دوران       در بيان لطيفـه تواند انگيزه بخش عارفان  مي
. گر مريدش به آرامـش و سـرودن دسـت يافـت     هاي نرم و نوازش مصاحبت با او از جاذبه

علاقه و عنايت مولانا به مريدش بدان حد اسـت  . اش مثنوي مولاناست آرامشي كه نتيجه
تعبيـر مولانـا    الـدين كـه بـه    سـخن از حسـام  . كه شناخت مـراد از مريـد مشـكل اسـت    

گر و جـان بخـش    صورت«و » سلطان الهدي«، »صقال روح«، »حيات دل«، »ضياءالحق«
تـا جـايي كـه مولانـا هـدف خـود را از        ،دارد  گاهي ويـژه  است، در مثنوي جاي» مثنوي

هرچند در جايي كه لازم  اسـت ـ مقدمـة دفتـر دوم ـ او را       ،داند الدين مي مثنوي، حسام
تا شرط آينگي بودن مردان خـدا را فروگـذار    ،دهد د خطاب قرار ميبا لطفي قهرآميز مور

  .نكرده باشد
سـپس نقـش    ،پـردازد  الدين مي اين مقاله ابتدا به شرحي مختصر از زندگي حسام

الـدين و   گردد و سـرانجام چهـرة معنـوي حسـام     الدين در آفرينش مثنوي بيان مي حسام
  .شود وي نمايانده ميلاي ابيات مثن تأثيرات او بر مولانا از لابه

  كليد واژه

  .الدين چلبي ـ مولانا ـ مثنوي حسام

                                                      
 .گاه بيرجند استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانش ∗

 .كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ∗∗
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  مقدمه

الدين حسن بن محمدبن حسن كه مولانا وي را در مقدمة مثنـوي خـزاين    حسام
) اروميـه (خواند، اصلاً  اهل ارميه  عرش و امين كنوز فرش و بايزيد وقت و جنيد زمان مي

  1.گفته است» ارموي الاصل«نوي است و بدين جهت مولانا وي را در مقدمه مث
الدين و عنوان چلبي، او به ابن اخي ترك نيز معـروف بـوده و    علاوه بر لقب حسام

آمـوز فتيـان و    علت اين شهرت آن است كه پدران وي از سـران طريقـه فتـوت و فتـوت    
انـد، بـه نـام اخيـه يـا       گفتـه  اند و چون اين طايفه به شيخ خود اخي مي مردان بوده جوان
الدين را هم به مناسبت آن كه پدر و جدش شيخ فتيان  اند و حسام ن مشهور گرديدهاخيا
  2.اند گفته» ابن اخي ترك«اند،  بوده

م  1107/هـ ـ 501العارفين ابوالوفـاي كـردي در گذشـته     مولانا نسبتش را به تاج
نيـه  جد آنان در اروميه سكني گزيـد و از آن جـا بـه قو   . ابوالوفا مردي امي بود. رساند مي

ها را در قونيـه   چون پدرش رياست زاويه اخي. كوچ كرد و در همان جا رحل اقامت افكند
ابـن اخـي   «الدين حسن  از اين رو به حسام. شد خوانده مي» اخي ترك«به عهده داشت، 

  3.گفتند مي» ترك
الدين سهروردي در قونيه  ها قبل مخصوصاً از وقتي شيخ شهاب ها از سال اين اخي

گـاه   در تخـت ) 617(الدين را از جانب خليفه الناصـر لبـاس فتـوت پوشـاند     سلطان علاء
الدين چلبـي   اين كه بعدها حسام. تر پيدا كرده بودند سلجوقيان روم قدرت و نفوذي بيش

يك اخي زاده جوان قونيه با تمام مريدان خويش به خداونـدگار بلـخ پيوسـت، حـاكي از     
عظ و مولاناي جوان مهاجر اهل خراسان بنظـر  سابقه ارتباط اخيان شهر با مجالس اين وا

  4.آيد مي
حضرت چلبي كه نو مراهق شده بود به غايت صاحب جمال و يوسف زمان خود «

از پدر عزيز خود يتيم مانده، تمامت اكابر و مشايخ زمان و اربـاب فتـوت او را پـيش    . بود
الـك  ممعتبـر م بستگي عظيم نمودند، چه تمامت اخيان  خود دعوت كردند و تكفل و دل

با اين وجود صحت صـحبت هـر يكـي را بـه امعـان نظـر       . آبا و اجداد او بودند ةروم تربي
دريافته و با جمع لالايان و جوانان خود راست به حضرت مولانا آمده سـرنهاده و خـدمت   

  5.»آن حضرت را اختيار كرده
ب و كـار  آورد كه چلبي به پيروان خود دستور داد تا بـه كس ـ  در ادامه افلاكي مي

الدين چندبار، هرچه داشت همه  حسام. بپردازند و سهم او را از درآمدشان به مولانا دهند
  .را با كمال صدق به حضرت خداوندگار بخشيد
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الدين را بـر   اخلاص به ارادت نخستين بحدي در مولانا كارگر افتاده بود كه حسام

ملـوك و امـرا و مريـدان     داد و هر چه از عـالم غيـب   كسان و پيوستگان خود ترجيح مي
الـدين چلبـي    فرسـتادند همـان سـاعت بـه حسـام      متمول از اسباب و اموال دنياوي مـي 

  6.فرستاد مي
اش  مولانا از جمله شاعراني است كه زندگي اجتمـاعي، فرهنگـي، هنـري و ادبـي    

همواره در متن تحولات بنياديني بزرگ قرار گرفته است؛ بطوري كـه در مسـير زنـدگي    
شود  وار مراد خود، شوريده و شيدا مي هاي شلاق نقاط عطف مولانا گاهي از ضربه پربار او،

يابـد   الدين، به آرامش دست مي گر مريد خويش، حسام هاي نرم و نوازش و زماني از جذبه
  7.آمد شورش و آرامش اوست و در حقيقت، ديوان كبير و مثنوي معنوي، پي

شد  وجود او خاطرش شكفته نمي بي دوستي و عنايت مولانا بحدي رسيده بود كه
آورد و  شد و سخني بـر زبـان نمـي    و در مجلسي كه چلبي حضور نداشت مولانا گرم نمي

الـدين را در   ياران و مريدان اين معني را  دريافته بودند و حضور حسـام . گفت معارف نمي
وبي شمردند از مقدمه مثنوي و سرآغاز دفتر چهارم و پنجم و ششـم بخ ـ  مجلس لازم مي

الدين در چشم و دل مولانـا و علاقـه و عنايـت وي بـدو      گاه والاي حسام توان به جاي مي
الدين پروانـه جمعيتـي عظـيم     روزي معين«: كند در همين معني افلاكي نقل مي. برد پي

ساخته بود و جميع صدور و اكابر را خوانده و آن روز مولانا بـه معـاني شـروع نفرمـود و     
الـدين را نخوانـده بودنـد و پروانـه را بـه       يند هنوز چلبـي حسـام  هيچ كلمات نگفت و گو

فراست معلوم شد كه  البته چلبي را بايد خواندن، از مولانا اجازت خواسـت كـه حضـرت    
  8.»چلبي را از باغ بخواند، فرمود كه مصلحت باشد

خـواهم اقتـدا    مي: روزي در خدمت مولانا گفت. الدين مذهب شافعي داشت حسام
ولي . مام اعظم ابوحنيفه كنم از آن جهت كه خداوندگار ما حنفي مذهب استبه مذهب ا

نه، نه، صـواب آن اسـت كـه در مـذهب     : مولانا آني كه در قيد مذاهب نمانده بود، فرمود
  9.خود باشي

الدين به خلافت مولانا برگزيـده شـد يـاران و مريـدان بـر او       پس از آن كه حسام
گاهي فـرط عنايـت   . ننمودند و خلافت او را پذيرفتند حسد نبردند و برخلاف چلبي انكار

انگيخـت كـه در برخـي     و علاقه مولانا نسبت به چلبي حسادت ياران و مريـدان را برمـي  
  .شود در مباحث آينده بدان پرداخته ميو ابيات مثنوي بدان اشاره شده است 

ترين  زرگالدين نظم مثنوي است كه ب بهترين يادگار ايام مصاحبت مولانا و حسام
مولانـا  . الـدين سـرود   اثر عرفاني اسلامي است و مولانا آن را به خواهش و تحريك حسـام 

اگـر  . دانـد  الـدين مـي   فكـر حسـام   ةداند بلكه آن را زاييد خود نمي ةحتي مثنوي را سرود
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نهـد،   گويد و غزليات خود را به نام شـمس نـام مـي    مولانا در غزليات از شمس سخن مي

الـدين سـروده، بـه نـام او      نوي خود را كه به درخواست و الهام از حسامترين اثر مع بزرگ
  .خواند مي» حسامي نامه«نهد و مثنوي را  مي

ــه    ــو علام ــو ت ــذب چ ــت از ج   اي گش
  

  10)2: 6(اي در جهان گردان حسامي نامـه   
  

گـاه   جلوه» حسامي نامه«الدين، اتحاد نور با نار است و عنوان  رابطه مولانا با حسام
حق، شارح مثنوي و مفسر شريعت و معرفت و كانون آتش هميشه فـروزان عشـق   ضيا و 
  11.است

، »صـقال روح «، »كران الست درياي بي«، »عقل ديگر«الدين مصداق واقعي  حسام
» وحـدت «و مايـه  » بخـش مثنـوي   گر و جان صورت«، »محمود فلك«، »سلطان الهدي«

  .است
سال تمام ميـان اتمـام جـزء     2شروع شده و  662چون جزء دوم مثنوي در سال 

آغاز شده  660-657اول و آغاز دفتر دوم فاصله بوده است، پس بايد دفتر اول ميانه سال 
الـدين درگذشـت و او پراكنـده دل و آشـفته      پس از اتمام دفتر اول زوجه حسـام  12.باشد

الدين ميل به سرودن نداشت، نظم مثنـوي بـه    خاطر شد و مولانا هم بدون حضور حسام
بازگشت ادامه نظم مثنوي از » معراج حقايق«الدين از  پس از آن كه حسام 13.خير افتادتأ

  .الدين مثنوي را سرود و تكميل نمود و مولانا تا آخر عمر در كنار حسام 14سر گرفته شد
مولانـا از   ]در ايـن سـاليان  [. سال امتـداد يافـت   15الدين  صحبت مولانا با حسام
ي آسوده خاطر بود و همين آسايش به راحت ابـد و اتصـال   هجوم و آشوب ناقصان تا حد

   15.مولانا به عالم قدس منتهي گرديد
برخـي  . بر سر جانشـيني ايشـان اخـتلاف افتـاد     672پس از وفات مولانا در سال 

نمـود اكنـون نيـز بـه      گفتند همان گونه كه چلبي هنگام حيات خداوندگار خلافـت مـي  
» وارث علمي و صلبي خداونـدگار «سلطان ولد را كه  برخي نيز. كنيم خلافت او بيعت مي

سورنشـينان مسـند   «و » ناقـدان بـازار معرفـت   «گروهـي از  . بود براي خلافت برگزيدنـد 
بهتر است هر چه . ايم كه بين چلبي و سلطان ولد فرق قايل شويم ما كه: گفتند» طريقت

زيـزان و اصـحاب و   روز بعـد كـه تمـام ع   . اين دو پيشوا فرمان دهند ما هم اطاعت كنـيم 
امـروز كـه   «: ارباب به زيارت تربت خداوندگار رفتند، چلبي خطاب به سلطان ولد فرمـود 

آفتاب جلال حضرت خداوندگارم غروب كرد ما مشتي ضعيفان و يتيمان را به تو وديعـت  
امروز كه از جمال زيبايي او محروم مانديم امامت به طريق اولي از آن توست و . گذاشتيم
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ثنا برخاست و حضرت چلبي را بر مسـند بنشـاند و دوازده سـال تمـام او را قـايم      در آن ا

  .»مقام پدر خويش دانست
الدين را روز چهارشنبه بيسـت و دوم شـعبان سـال     افلاكي تاريخ درگذشت حسام

 684هـاي سـال    الدين در يكـي از مـاه   گويد حسام سالار مي اما سپه 17كند، ذكر مي 683
  18.بسته استچشم از اين جهان فرو

  الدين و آفرينش مثنوي حسام

الدين چلبي كه از مريدان و نزديكان ويژه مولانا بوده، نقشـي بـارز    گمان حسام بي
انـد،   در آفرينش مثنوي معنوي داشته است و آثاري بسـيار كـه بـدين موضـوع پرداختـه     

مه سـنايي  نا همگي به مواردي چون تشويق مولانا در بنظم درآوردن  اثري به شيوة الاهي
اشـاره  ... الطير عطار، كتابت مثنوي و بازخواني آن بـا آواز خـوش بـراي مولانـا و     و منطق

الطيـر   روزي اطلاع يافت كه ياران مولانا حديقه حكيم سنايي و منطق«اند؛ از جمله  كرده
جسـت تـا شـبي مولانـا را در خلـوت       فرصتي مي. كنند نامه عطار را مطالعه مي و مصيبت

اگر چنان كه كتابي به طرز حديقه سنايي و به . كه ديوان غزليات بسيار شدو گفت  يافت
اين بنده . خواهد شدالطير عطار تأليف شود، مونس جان عاشقان و دردمندان  وزن منطق

. خواهد كه ياران توجه كلي به وجه كريم شما كنند و به چيـز ديگـر مشـغول نشـوند     مي
الـدين داد كـه در آن هجـده     درآورد و به حسام الحال از سر دستار خود جزوي مولانا في

. سـرايم  اي چلبـي اگـر تـو بنويسـي، مـن مـي      : بيت آغاز مثنوي نوشته شده بود و گفت
الـدين از مولانـا جـدا     از آن روز  ديگـر حسـام  . الـدين بـه جـان و دل راضـي شـد      حسام
  19.»شد نمي

يگـر  الدين كه در قوت از جـذب شـمس كمتـر نبـود بـار د      جذب و كشش حسام
قراريِ ديگر داد  درياي طبع مولانا را كه نسبتاً آرامشي داشت بجنبش درآورد و شور و بي

هـا   گرفـت و بـه نظـم مثنـوي مشـغول بـود و شـب        و مولانا روز و شب قـرار و آرام نمـي  
الـدين   سرود و حسام نشست و او به بديهه خاطر مثنوي مي الدين در محضر وي مي حسام

خواند و چنان كـه ابيـات    ها را به آواز خوب و بلند بر مولانا مي نوشت و مجموع نوشته مي
و گفـتن   20گسسـت  دم از هم نمي ها نظم مثنوي تا سپيده مثنوي حاكي است بعضي شب

  21.كشيد گاه مي و نوشتن تا به صبح
سـال توقـف در آغـاز     2جـز  (چنان تا آخر كتاب اصلاً ديگر توقيفي نرفـت   و هم«

نبشـت و نبشـته را بـه     فرمودند و حضرت چلبي مـي  متنالي مي؛ پيوسته )2سرودن دفتر 
  .22»خواند تا به نهايت انجاميد كرات مي
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الدين اول و برتر از همه به سبب آن است كه مولانا را برانگيخت يـا   شهرت حسام

تمامـت مثنـوي بـا    «گويد كـه   سالار مي سپه. بهانه سرودن مثنوي معنوي را بدستش داد
تأليف يافته و در ميان مثنوي حقايقي كه مكتوب اسـت اشـارت بـه    الدين  التماس حسام

  23.»گويد الدين را باز مي سلوك چلبي دارد و حالات و مكاشفات حسام
توان چشم پوشـيد   الدين در سرودن مثنوي نمي هرچند از نقش بسيار مؤثر حسام

بهـره بـود،    بيادبيات عرفاني از چنين اثري سترگ  ةالدين نبود، عرص و چه بسا اگر حسام
در ادامـه  . تـوان محـدود كـرد    الدين را در مثنوي تنها به اين مسـأله نمـي   اما نقش حسام

الـدين را بـاز    كوشيم براساس شيوه سرايش مثنوي جوانب ديگـر تـأثير حسـام    گفتار مي
  .نماييم

در ايـن  . وگوهاست هاي ساختار مثنوي، تخاطب و گفت ترين شيوه يكي از بنيادي
گـاه   تواند به عنوان فرد مخاطب مولانا ايفاي نقش كنـد و ايـن جـاي    ميشيوه هر كسي ن

هاي آفرينش معـاني و   دلي راز آشناست تا بتواند مولانا را در اوج و فرود لحظه نيازمند هم
كسي كه بتواند سخن مولانا را تجزيه و تحليل كند، از . راهي كند مفاهيم بلند مثنوي هم

گـر   سترش دهد تا شرايطي مهيا گردد كـه ذهـن آفـرينش   او سؤال بپرسد و پاسخ او را گ
مولانا بتواند در آن شرايط، براساس تسلسل افكار و تداعي معاني، به فضاهاي فكري بكـر  

  . و جديد راه يابد
الـدين كـه موجـب شـده او نقـش مخاطـب و طـرف         هاي عمده حسـام  از ويژگي

ن بـه جذبـه معنـوي، بيـنش     تـوا  وگوي مولانا را در آفرينش مثنوي داشته باشد مي گفت
جـو   العاده، ذهن تيزبين و استدلال رفته، جسارت بالا و اعتماد به نفس فوق متعالي و پيش

  24.و حتي توانايي ادبي او اشاره كرد
گونـه بيـان     الدين را در آفـرينش مثنـوي ايـن    مولانا در مثنوي سهم خود و حسام

  :كند مي
ــام  ــياءالحق حسـ ــدين درآر اي ضـ   الـ

 ــ ــر چ ــر خ ــا س ــلخهت ــرد از مس   ون بم
ــا صــورت ــين زم ــو ه ــري و جــان ز ت   گ

  

ــيخ    ــر را در آن بطّـ ــر خـ ــن سـ   زار ايـ

  نشــو ديگــر بخشــدش آن مطبخــه   
   )3827- 3825: 4(نه، غلط هم اين خود و هم آن زتو 

  
  :كند در جايي ديگر همين مضمون را تكرار مي
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ــام ــياءالحق حسـ ــا اي ضـ ــدين بيـ   الـ

ــروح ده  ــرح مشــ ــوي را مســ   مثنــ

 ـ     ل و جـان شـوند  تا حـروفش جملـه عق
  هــم بــه ســعي تــو ز ارواح آمدنــد    

  

ــدي     ــلطان الهـ ــقال روح و سـ   اي صـ
  صــــــورت امثــــــال او را روح ده 

ــوند  ــرّان ش ــان پ ــتان ج ــوي خلدس   س
  )188- 185: 6(سوي دام حرف و مستحقن شـدند  

  
دانـد و روح و معنويـت ابيـات را بـه دسـت       گر ظاهر مثنوي مـي  او خود را صورت

بيند و ظاهر و باطن ابيات و  را در اين كار، هيچ كاره مي داند و حتي خود الدين مي حسام
  .دهد الدين نسبت مي گري و معنويت بخشي به ابيات را به حسام صورت

تـر مـوارد، جهـت دادن بـه ادامـه موضـوع و        براساس مضمون ابيات مثنوي، بيش
ن الدين در انجـام آ  گسترش و هدايت آن در مسيري خاص، از اموري مهم بوده كه حسام

  :گويد چنان كه در ابتداي دفتر چهارم مي. نقشي ويژه داشته است
  الــدين تــويي  اي ضــياءالحق حســام 

ــا ــالي تــــو، اي مرتجــ   همــــت عــ
ــته   ــوي را بسـ ــن مثنـ ــردن ايـ   اي گـ

ــد  ــنده ناپديـ ــان، كشـ ــوي پويـ   مثنـ

ــوده    ــدأ ب ــو مب ــون ت ــوي را چ   اي مثن
  

ــه نــورت مثنــوي      كــه گذشــت از مــه ب

ــي ــا   م ــد كج ــدا دان ــن را، خ ــد اي   كش
ــي ــي م ــته  كش ــه دانس ــوي ك   اي آن س

ــد  ــش نيســت دي ــاهلي ك ــد از ج   ناپدي

  )5-1: 4(اي  گر فزون گردد تواش افـزوده 
  

اي خـالي الـذهن مثنـوي را     مطابق ابيات بالا و ابياتي از اين دست اگـر خواننـده  
در . الـدين آن را سـروده اسـت    كند كه مردي به نام ضـياءالحق حسـام   بگشايد گمان مي

  :ثنوي به دست و كام اوستابيات زير نيز سررشته م
  الــدين بگيـــر  اي ضــياءالحق حســـام 

ــت    ــت را زور نيس ــم نازك ــه جس   گرچ
ــته   ــه گش ــباح و زجاج ــه مص ــر چ   اي گ

  چون سرِ رشته به دسـت و كـام توسـت   

ــر راه دان   ــوال پيـ ــويس احـ ــر نـ   بـ
  

ــر     ــف پي ــزا در وص ــذ برف ــك دو كاغ   ي
  خورشــيد مــا را نــور نيســت ليــك بــي

  اي ليــك ســـرخيل دلـــي، سررشـــته 
  عقـــد دل زانعـــام توســـتهـــاي  دره

  )2951- 2947: 1( پير را بگزين و عـين راه دان 

  
الـدين آن را كاشـته    در ابياتي ديگر نيز مثنوي را به نهالي تشبيه كرده كه حسـام 

مولانــا در اثــر مصــاحبت و . اســت و بــراي رشــد و باليــدن آن، بايــد آن را آبيــاري كنــد
ايش درهـاي تـازه حيـات و معنويـت     الدين به دنبال دستيابي به گش ـ نشيني با حسام هم

  :است
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  هــم چنــان مقصــود مــن زيــن مثنــوي
ــول  ــروع و در اصـ ــدر فـ ــوي انـ   مثنـ
ــد    ــك و ب ــاهان ني ــد ش ــول آرن   در قب

  چـــون نهـــالي كاشـــتي آبـــش بـــده
  

  الــدين تـــوي  اي ضــياءالحق حســـام   
ــول   ــتي قب ــت، كردس ــه آنِ توس   جمل

ــول  ــون قب ــيش رد   چ ــود ب ــد، نب   آرن

  )758- 755 : 4(اي بگشا گره  چون گشادش داده

  
الـدين بـا عنـوان عامـل از سـرگرفتن نظـم        در آغاز دفتر دوم نيز بازگشت حسـام   

الـدين در   سرايش دفتر دوم مثنوي به خاطر عدم حضـور حسـام  . گردد مثنوي معرفي مي
خوري و كدورت احتمالي بين ايـن دو،   الدين و يا دل نزد مولانا به علت فوت زوجه حسام

  :دو سال به تأخير افتاد
  ي ايـــن مثنـــوي تـــأخير شـــدمـــدت

  تـــا نزايـــد بخـــت تـــو فرزنـــد نـــو

  الــدين، عنــان چــون ضــياءالحق حســام
ــود   ــه ب ــايق رفت ــراج حق ــه مع ــون ب   چ
ــا ســوي ســاحل بازگشــت    چــون ز دري

 

ــا خــون شــير شــد  ــي بايســت ت   مهلت
  خون، نگردد شير شـيرين خـوش شـنو   

ــمان ــد زاوج آســـ ــاز گردانيـــ   بـــ
ــي ــه  ب ــارش غنچ ــود  به ــه ب ــا ناكفت   ه

  )5-1: 2(باساز گشـت چنگ شعرِ مثنوي 
 

هاي انديشه مولانـا   شود و غنچه الدين متوقف نمي نظم مثنوي بدون حضور حسام
مولانا در تأليف مثنوي چون عارفي مجذوب است كه در وقـت مناسـب   . گردد شكوفا نمي

الدين در رساندن مولانا به اين وقت، نقشي اساسـي   آيند و حسام ها به سراغ او مي انديشه
  .داشته است

الدين نسـبت   مولانا در سرآغاز دفترهاي مثنوي، فراهم آمدن آن دفتر را به حسام
  :گويد دهد و چنين مي مي

ــت  ــاحل بازگش ــوي س ــا س ــون زدري   چ
  الـــدين، بيـــار اي ضـــياءالحق حســـام

ــرار را  ــه اســـ ــا گنجينـــ   برگشـــ

ــته   ــوي را بسـ ــن مثنـ ــردن ايـ   اي گـ
ــوده    ــدأ ب ــو مب ــون ت ــوي را چ   اي مثن

  تالــدين كــه نــورانجم اســ شــه حســام

ــه    ــو علام ــو ت ــذب چ ــت از ج   اي گش
 

  )5: 2(چنگ شعر مثنـوي باسـاز گشـت   
  اين سوم دفتر كه سـنت شـد سـه بـار    

  )2و1: 3(در ســوم دفتــر بهــل اعــذار را 

ــي ــي آن م ــته  كش ــه دانس ــوي ك   اي س
  )5و3: 4(اي گر فزون آيد تـواش افـزوده  

  )1: 5(طالــب آغــاز ســفر پــنجم اســت 

  )2: 6(اي در جهان گردان حسـامي نامـه  
 

  



 

 256 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين 

  
الـدين در آن آشـكار اسـت و بسـياري از ابيـات       ديگر مواردي كه نقش حسـام  از

مثنوي مؤيد آن است، نقشي است كه او در مفصل يا مجمـل شـدن موضـوعات مختلـف     
تـر در مفـاهيم مـبهم عرفـاني و      مثنوي ايفا كرده است و در اين راه با مكث و تأمل بيش

فكـري   مفاهيم، تأثيري بسزا در روشـن  تلاش در تشويق مولانا به ادامه بحث در اين گونه
ذهن پر سوال مريدان داشته و اين ويژگي، خود از مواردي است كه موجب شده مثنوي، 
هم چون يك كتاب درسي، براي تعليم مشتاقان سير و سـلوك صـوفيانه مـورد اسـتفاده     

 هـاي درونـي مريـدان كـه     در حقيقت مثنوي انعكاسي است از نياز ما و چالش. قرار گيرد
ها، با مولانا به گفت و شنود برخاسته و به اقتضـاي   الدين با توجه به درك كامل آن حسام

  26.اهميت موضوع به بسط و توسعه مفاهيم گوناگون آن اقدام نموده است
الـدين در بسـخن درآوردن خـويش و گسـترش دادن      مولانا در مورد نقش حسام

  :گويد كلام چنين مي
  شـد كـنم مـن از ر   چون كـه كوتـه مـي   

  

  )2077: 4(كشد  او به صد نوعم به گفتن مي  

  
بخـش و برانگيزاننـده مولانـا در نظـم      الدين و جذبه معنوي او را بايد الهـام  حسام

نظيـر، بـا قابليـت و اسـتعداد صـدايي       مولانا چون سازي اسـت بـي  . مثنوي بحساب آورد
تگي و جاذبـه  ايـن وابس ـ . الدين است روحاني، و زخمه اين ساز در مثنوي به دست حسام

هاست كـه   گوني فضاي انديشه و تفكر آن الدين و هم معنوي دوجانبه ميان مولانا و حسام
اي  موجب تداوم متعادل و پايدار ابيات پراكنده مثنوي در شش دفتر شده و چـون رشـته  

  .ها را به هم گره زده است نامحسوس، آن
الـدين در   فراتر كه حسامهايي بارز و  گذشته از تشويق مولانا به نظم مثنوي، نقش

  :آفرينش مثنوي ايفا نموده است عبارت است از
الدين به عنوان مخاطب خـاص مولانـا در    گزين حسام نقش محوري و نبودن جاي )1

  .مثنوي
 .جهت دهي، گسترش و هدايت موضوعات مختلف )2
 .جذبه معنوي او و گشايش ابواب جديد حيات و معنويت بر روي مولانا )3
 .مجمل يا مفصل شدن مباحث الدين در نقش حسام )4
 27برانگيختن و الهام بخشيدن به مولانا در نظم مثنوي )5

اي است كه توانسته است انگيـزه   هاي از خود رسته الدين از آن دسته انسان حسام
هاي عشق الاهي گردد و جلوة معشوق را بـر دل مولانـا پرتـو     بخش مولانا در بيان لطيفه

  28.افكن سازد
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  ويالدين در مثن حسام

هـاي كامـل و والا و مـردان واقعـي      الـدين را نمونـه انسـان    مولانا، شمس و حسام
آيـد و ايـن طبيعـي     الدين بيش از شمس سخن بميان مـي  در مثنوي از حسام. شمارد مي

دم و برانگيزاننـده و   اوست كه هـم . است، زيرا سايه بلند  او بر سراسر مثنوي افتاده است
الـدين در نظـر مولانـا     حسـام . ر و كاتـب مثنـوي اسـت   الهام بخش مولانا در سرودن شع

تـوان عـالم    بلور وجـود او مـي   نموداري تمام عيار است از انسان شفاف و ناب كه از پشت 
  29.منتهاي عشق سبز بي اي است به روي باغ دريچه: معني را تماشا كرد

و الدين در مقدمه مثنوي و سرآغاز دفترها بطور صـريح آمـده    شرح مقامات حسام
الـدين اسـت كـه خـود رمـزي از       تمامي مثنوي نيز به رمز و كنايه، شرح مقامات حسـام 

  :شمس و از همه عاشقان خدا و معشوق ايشان است كه در ميانشان جدايي نيست
ــوي  هــم ــن مثن ــن زي ــان مقصــود م   چن

  پــــيش مــــن آوازت آواز خداســــت
 

  الــدين تـــوي  اي ضــياءالحق حســـام 
  )860و755: 4(عاشق ا زمعشوق، حاشا، كي جداست

 
، مثنـوي   الدين نمايد كه در جواب خواهش حسام مولانا در مقدمه مثنوي اقرار مي

گر علاقـه و مهـر    دهد كه بيان چنين صفات و القابي را به او نسبت مي  هم. را سروده است
بيش از حد مولاناست به اين بزرگوار و در پايان از نام و لقب و شهرت و پـدر و اجـداد و   

  :كند تر ياد مي نسب ايشان به بزرگواري هر چه تمام
لاستدعاء سيدي و سـندي و معتمـدي و   ... اجتهدت في الطويل المنظوم المثنوي

العارفين، امـام الهـدي و    قدوةلشيخ مكان الروح من جسدي و ذخيره يومي و عذبي و هوا

االله بين خليقتـه، وصـفوته فـي بريتـه،      وديعةاليقين، مغيث الوري، امين القلوب و النهي، 
وصاياه لنبيه و خباياه عند صفيه، مفتاح خزائن العرش، امـين كنـوز الفـرش، ابوالفضـائل     

يـد الوقـت،   حسام الحق و الدين حسن بن محمدبن حسن المعروف بابن اخي ترك، ابويز
جنيد الزمان، صديق بن صديق ـ رضي االله عنه و عنهم ـ الارموري الاصل، المنتسب الـي    

لـه  . فـنعم السـلف و نعـم الخلـف    » امسيت كرديا و اصبحت عربيا«الشيخ المكرم بما قال 
لم يزل فناؤهم قبله . نسب القت الشمس عليه رداءها و حسب أرخت النجوم لديه اضواءها

  .اليه بنوالولاه و كعبه الآمال يطوف بها وفود العفاه الاقبال يتوجه
گـاه، مـورد اعتمـاد، مكـان روح در      الدين را، سرور، تكيه در اين عبارات مولانا، حسام

هـا و   جسم، ذخيره امروزه و فردا، پيشواي عارفان، امام هدايت، فريـادرس خلـق،  امـين دل   
گاه وصاياي خدا بر پيامبر و اسـرار   م، جايها، امانت خدا در بين آفريدگان، برگزيده مرد قلب

هـاي زمـين، صـاحب فضـايل و      دار گـنج  هـاي عـرش، امانـت    خدا با خاصان، كليد گنجينه
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ها، شمشير بران حق و دين، ابويزيد و جنيد زمان، ارموي الاصل و منسـوب بـه شـيخ     نيكي
الـدين   بـه حسـام   اين همه القـاب و عنـاويني كـه مولانـا    . نامد وار ابوالوفاي كردي مي بزرگ

همـين  . دهد از سر اعتقاد قلبي و روحاني به او و بدور از تعارفات معمول و مرسوم اسـت  مي
گشـت كـه گـويي خداونـدگار،      الدين مـي  اعتقادات قلبي مولانا بوده كه چنان شيفته حسام

  .يافت بين خويشتن و او هيچ فاصله و جدايي نمي. الدين مراد مريد بود و حسام
مولانـا  . مولاناسـت » اتحـاد روح «الدين، در رابطه با نظريـة   حسام درخشش ديگر
كنـد   ترين درجه عشق، مظاهر عشق را با القاب و عناويني يـاد مـي   براي نشان دادن رفيع

» آفتـاب «، »نور مطلـق «شمس را . است» نور«و منتهي به » نور«كه جملگي برگرفته از 
. »نـور «است و هم مشاهده كننده » نور« الدين هم خود بعد از شمس، صلاح. نامد مي... و

  30.و چشمه نور مثنوي است» ضياء حق«الدين است كه  نور سوم مولانا، حسام
ــام ــياءالحق حسـ ــا اي ضـ ــدين بيـ   الـ

  الــــدين راد اي ضــــياءالحق حســــام
  الـــدين تـــوي اي ضـــياءالحق حســـام

 

  )2290: 2(كه نرويد بي تو از شـوره گيـا   

  )2112: 3(كه فلك و اركان چوتو شـاهي نـزاد   

 ـ     )1: 4(رت مثنـوي  وكه گذشت از مـه بـه ن
 

. الـدين بـود   الدين براي مولانا تجسم خاطرة شمس و جانشين واقعي صـلاح  حسام
كـرد و   الـدين را مـنعكس مـي    اي بود كه شعاع وجود شمس و ضـياء جـان صـلاح    ستاره

  31.يافت مولاناگري و روشنايي آن هر دو يار از دست رفته را در وجود وي باز مي
الدين و برهـان   الدين براي مولانا تا حدي مظهر شمس و امتداد وجود صلاح حسام

رسد كه وجـود او بـر تمـام يادهـا تفـوق       در بعضي موارد بنظر مي. آيد محقق بحساب مي
حتي يك جا در خطاب وي، مولانا تأكيد . افكند اي را در سايه مي دارد و گويي هر خاطره

الدين بوده  هم هرچه گفته است قصدش مدح حسام» ضيقوم ما م«كند كه در مديح  مي
دهد كه مولانا در سالهاي نظم مثنوي تاحـد زيـادي    همين طرز خطاب نشان مي 32.است

الـدين بـوده اسـت و بسـا كـه وجـود او را خلاصـه تمـام          مفتون جاذبـه روحـاني حسـام   
الـدين   هاي گذشته روحاني و حاصـل عـوالم سـابق خـويش بـا شـمس و صـلاح        دوستي

  33.يافته است مي
الدين چلبـي را بارهـا و بارهـا بـا لقـب       سراينده مثنوي، از همان دفتر اول، حسام

را بـا هـم مقايسـه    » نـور «و » ضـيا «او . كنـد  خطاب و ستايش مي» ضياالحق«و » ضياء«
در طـي ايـن تفسـير و توجيـه، مولانـا      . دهـد  تـرجيح مـي  » نـور «را بر » ضيا«كند و  مي
كه شعاع ماه » نور«را كه روشنايي شمس است با » ضياء«مفهوم كوشد تا تفاوت بين  مي

  :است، بيان كند
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ــام  ــتم حس ــيا گف ــو را  زان ض ــدين ت   ال

  كين حسام و اين ضيا يكّـي اسـت هـين   
  نـــور از آنِ مـــاه باشـــد ويـــن ضـــيا

ــدر  ــد اي پ ــرآن ضــيا خوان   شــمس را ق
  تـر آمـد خـود زمـاه     شمس چون عـالي 

 

  هـا  كه تـو خورشـيدي و ايـن دو وصـف    
ــغ خ ــين  تي ــد يق ــيا باش ــيد از ض   ورش

ــا  ــرو خــوان از نب ــن ف   آنِ خورشــيد، اي

ــر  ــن را نگ ــد، اي ــور خوان ــر را ن   وآن قم
  )20- 16: 4(پس ضيا از نور افزون دان به جـاه  

 

روشـني  » نور«. »نور«داند نه  مي» ضيا«الدين را  در اين ابيات مولانا، وجود حسام
او بـراي  . ت مانند ضياي خورشـيد روشني ذاتي اس» ضيا«اكتسابي است مثل نور ماه، اما 

كند و آن را شاهدي بـراي اثبـات مـدعاي     اشاره مي 34سوره يونس 5اثبات نظرش به آيه 
بدان دليل به تو لقب ضياءالدين دادم كه تو خورشيدي و ضيا و : گويد آورد و مي خود مي

  :حسام در وصف تواند
ــام  ــتم حس ــيا گف ــو را  زان ض ــدين ت   ال

 

  )16: 4(هـا   دو وصفكه تو خورشيدي و اين 
 

  .الدين افزوده است را بر نام حسام» ضياءالحق«توان فهميد كه مولانا  مي
كنـد كـه    الـدين ذكـر مـي    را براي حسام» ضياالحق«بار  19و » ضيا«بار  3مولانا 

  :الدين آمده است راه با نام حسام بار هم 17ضياالحق 
ــان چــون ضــياءالحق حســام ــدين عن   ال
  لــدين بگيـــر ا اي ضــياءالحق حســـام 

ــو  ــذق راي تـ ــه حـ ــياءالحق بـ   اي ضـ
  كين حسام و اين ضيا يكّـي اسـت هـين   

  :القاب ديگر
ــق    ــدال ح ــوت اب ــن ق ــان اي ــم چن   ه
  خوش بكش ايـن كـاروان را تـا بـه حـج     

  الــــدين راد حســــاماي ضــــياءالحق 
  توتيــــاي كبريــــايي تيــــز فعــــل

  الــدين بســي  اي حيــات دل، حســام 
ــه  ــن ســرّ اگــر علام ــب اي   اي اســت طال

ــباح و   ــه مص ــته گرچ ــه  گش   اي زجاج
ــره ــق   غ ــير ح ــيروار اي ش ــن ش   اي ك

ــام ــياءالحق حسـ ــا اي ضـ ــدين بيـ   الـ
ــويي    ــان ت ــل و ج ــل ك ــذرخواه عق   ع

ــيش ــي  پ ــش م ــوي  ك ــت اي معن   آرم
 

  )3: 2(بازگردانيـــــد زاوج آســـــمان 
  )2947: 1(يك دو كاغذ برفزا در وصف پير

  )14: 3(حلق بخشد سنگ را حلـواي تـو   
  )17: 4(تيغ خورشيد از ضيا باشد يقـين  

  
  )7: 3(هم زحق دان نز طعـام و از طبـق  

ــاح   ــبر مفت ــر ص ــرج  اي امي   )14: 4(الف
ــتاد    ــفا را اوسـ ــتادان صـ   )2: 5(اوسـ

  )1128: 2(داروي ظلمت كش استيز فعـل  
  )1: 6(جوشد به قسـم سادسـي    ميل مي
  )1157: 1(اي است الدين كه سامي نامه نك حسام

  )2949: 1(اي  ليك سرخيل دلي، سررشته
  )3428: 4(ر هفتم طبـق  تا رود آن غره ب

  )185: 6(اي صقال روح و سلطان الهـدي  
  )1818: 1(جان جان و تابش مرجان تويي 

ــوي  ــام مثن   )3: 6(قســم ســادس در تم
 

  



 

 260 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين 

  
  ... و

ها  كند كه راه رسيدن به شادي مولانا در ابيات زير او را به عنوان كسي معرفي مي
اي اسـت كـه    الـدين بـه گونـه    ي حسـام دان بري و راه داند و حتي اين راه را بطور كامل مي

  :ممكن است حسادت ديگران را برانگيزد
ــل  ــن دلي ــي اي ــرو ب ــن وادي م ــدر اي   ان
  رو، زســـــايه آفتـــــابي را بيـــــاب

ــرس   ــور و ع ــن س ــب اي ــداني جان   ره ن
ــو  ــو را در ره گلـ ــرد تـ ــد گيـ   ور حسـ

 

ــين« ــب الآفل ــل » لا اح ــون خلي ــو چ   گ
ــاب    ــزي بت ــمس تبري ــه ش ــن ش   دام

ــدين ب   ــام ال ــياءالحق حس ــرساز ض   پ
  )432-429: 1(در حسد ابليس را باشد غلو 

 
داند كه سـالكاني كـه    گري و مرشدي چون شمس مي الدين را در هدايت او حسام

قصد طي طريق سلوك و رسيدن به معرفت الاهي را دارند بايد به دامان چنين بزرگـاني  
دانـد كـه    ياي م ـ الدين را مرجع بلند پايـه  حتي حسام. دست بزنند و از آنان كمك گيرند

  :جويندگان اسرار هستي براي رسيدن به پاسخ سؤالات خود بايد بدو مراجعه نمايند
ــي  ــو م ــس ن ــر نف ــا  ه ــا، و م ــود دني   ش

ــه  ــن ســر اگــر علام ــب اي   اي اســت طال
 

  خبــر از نــو شــدن انــدر بقــا     بــي

  )1157و1152: 1(اي اسـت  الدين كه سامي نامه نك حسام

 
نـا و ذكـر نـامش آب حيـات مثنـوي      هاي شبانه مولا الدين در خلوت حضور حسام

جاست كه در تمام ايـن لحظـات،    خواند و شگفت اين الدين را فرا مي او بارها حسام. است
اي از شمس اسـت، لازمـه    الدين كه انگاره فراخواند و ياد كرد حسام. الدين با اوست حسام

آغـاز   در بسياري موارد، تجديـد مطلـب و تجديـد دفتـر بـا نـام وي      . پوياي مثنوي است
مـواردي نيـز   . كند گاهي ضمن سخن، نيز ذكر نامش، از مولانا رفع خستگي مي. شود مي

  35.گردد فرا رسيدن صبح و تعطيل موقت كار شبانه مثنوي با نام او اعلام مي
ــاه  ــبح را پشــت و پن ــد اي ص ــبح ش   ص

ــويي    ــان ت ــلّ و ج ــل ك ــذرخواه عق   ع
 

ــام  ــدومي حس ــذر مخ ــواه ع ــدين بخ   ال

  )1818- 1817: 1(تـويي  جان جان و تابش مرجان

 
» هاي عقـد  دره«هاست و »سررشته كار«ها و »سرخيل دل«مولانا از ضيا دين كه 

  :خواهد مثنوي از لطف او پديد آمده است، مي
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  الــدين بگيـــر  اي ضــياءالحق حســـام 

ــت    ــت را زور نيس ــم نازك ــه جس   گرچ
  اي گرچــه مصــباح و زجاجــه گشــته   

  چون سر رشته به دسـت و كـام توسـت   
 

ــذ ــك دو كاغ ــر  ي ــف پي ــزا در وص   برف
  ليــك بــي خورشــيد مــا را نــور نيســت
  اي ليــك ســـرخيل دلـــي، سررشـــته 

اـم توسـت   دره   )2950- 2947: 1(هاي عقد دل زانع

 
الدين كه در واقع كاتب الهامات او نيـز هسـت    اين كه در اواخر دفتر اول از حسام

ز وي در خواهد تا يك دو كاغذ برگيرد و شرحي در وصـف پيـر و لـزوم مطاوعـت ا     در مي
دهد كه مولانا مقارن نظم اين قسمت از مثنوي  اين موضوع از مثنوي در افزايد، نشان مي

ديده است، چـون جـواني او    الدين را براي احراز عنوان خلافت مستعد مي با آن كه حسام
كوشد  يافته است، با اين وجود مي را در نزد اكثر ياران مانعي در اعلام او به اين سمت مي

 36اشارات به اين نكته كه پير واقعي، پير روحاني و الاهـي اسـت و پيـر ايـام نيسـت،     تا با 
  37.اذهان را براي چندي بعد كه موقع را براي اعلام خلافت وي مناسب بيند، آماده نمايد

. بخـش مولانـا در سـرودن مثنـوي اسـت      دم و برانگيزاننده و الهام الدين هم حسام
آورد و در عبـارتي   جـوي او مـي   را به ذهـن حقيقـت   جاذبه حضور اوست كه معاني دقيق

  :كند منظوم آن را بيان مي
ــه    ــو علام ــو ت ــذب چ ــت از ج   اي گش

ــي   ــش م ــيش ك ــوي  پ ــت اي معن   آرم
 

ــه    ــامي نام ــردان حس ــان گ   اي در جه
  )3و2: 6(قسم سـادس در تمـام مثنـوي   

 
قدرت برانگيزش مولانا در سرودن حسامي نامه از سرآغاز دفتر دوم بخوبي نمايان 

افلاكـي  . افتـد  پس از اتمام دفتر اول، تأخيري دو ساله در شروع دفتر دوم اتفاق مي. ستا
كوب و بسياري از مولانا پژوهان علت تأخير  فر، گولپينارلي، زرين و به تبع او استاد فروزان

اما بـا  . دانند الدين و آشفتگي او به علت اين حادثه ناگوار مي دو ساله را وفات زوجه حسام
تـوان   مـي » يافتن پادشـاه بـاز را بـه خانـه كمپيـر زن     «به آغاز دفتر دوم و حكايت توجه 

الدين مدتي در نزد مشايخ ديگـر بـوده اسـت و مولانـا تلويحـاً آن       فهميد كه گويي حسام
حال  خواند و از بازگشت حسام به نزد خود خوش كند و دروغين مي مشايخ را نكوهش مي

اي بـه فـوت همسـر     تـرين اشـاره   ا به هيچ وجه كوچكتر اين كه مولان از همه مهم. است
چلبي نكرده است؛ حال آن كه به همه مطالب لازم مثلاً تاريخ سـرايش دفتـر دوم اشـاره    

اي بـدان مـورد انتظـار     اگر فوت همسر چلبي در اين قضيه نقشي داشت، اشـاره . كند مي
  .الدين بوده است مريدان و ياران و حسام
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، )در اين زمان همسر او نيـز فـوت كـرده بـود    (لانا نيامد الدين مدتي نزد مو حسام

خود شيخ خانقاهي شد و يا به نزد مشايخ ديگر رفت و سرانجام پشـيمان بـه نـزد مولانـا     
  39.بازگشت

و اين كـار بـرايش لازم بـود زيـرا     » به معراج رفته بود«كند كه او  مولانا اشاره مي
  :تر شد پخته

ــت    ــت و بازگش ــا برف ــن ج ــي زي   بلبل
 

  )8: 2(هر صـيد ايـن معـاني بازگشـت     ب
 

كند كه در هواي نفس گـامي زد و   و به تعريض كار او را به حضرت آدم تشبيه مي
  :دچار فراق شد

  يــك قــدم زد آدم انــدر ذوق نفــس   
 

  )15: 2(شد فراق صدر جنتّ طوق نفـس  
 

الدين سـخني   شايد در اين ايام فراق، كدورتي نيز بين اين دو پيش آمده و حسام
  .ته كه مورد پسند مولانا نبوده يا از او انتظار نداشته استگف

ــكار    ــرد ش ــت، اي م ــم توس ــار چش   ي
  هــين، بــه جــاروب زبــان گــردي مكــن

 

ــاك   ــاك او را پـ ــس و خاشـ   دار از خـ
  )29-28: 2(چشم را از خس ره آوردي مكن

 
شـايد  » آفتابـا تـرك ايـن گلشـن كنـي     «و » خلوت از اغيار بايد ني ز يار«مصراع 

الدين محضر مولانا را ترك كـرده و دسـت بـدامان پيـري      باشد به اين كه حسام اي اشاره
الدين به اشتباه خود پي برده و پشـيمان بـه نـزد مولانـا      ديگر زده است، از اين كه حسام

توانـد خـود را در آينـه     زيـرا مـي  . كنـد  گردد، از اين بازگشت اظهـار شـادماني مـي    برمي
كند كه در ايـن مـدت سـخت     گاه صميمانه اعتراف ميالدين ببيند و بشناسد و آن  حسام

  40.تنگ بوده است الدين دل براي حسام
نماد مولانا، » پادشاه«تواند  مي» يافتن پادشاه باز را به خانه كمپيرزن«در داستان 

نماد پير و مرشدي ديگر باشد كه مـدتي ايـن بـاز    » كمپير زن«الدين و  نماد حسام» باز«
  :گردد جام با پشيماني و عذرخواهي به نزد شاه برميدر نزد اوست اما سران

  شــوم اي شــه پشــيمان مــي: بــاز گفــت
ــيرگير   ــي و ش ــتش كن ــو مس ــه ت   آن ك

 

ــي  ــو مســلمان م ــردم، ن ــه ك ــوم توب   ش
  )345و  344: 2(گر زمستي كژ رود عذرش پذير

 
الدين و پادشاه نمـادي از مولانـا در نظـر گرفتـه      دليل اين كه باز، نمادي از حسام

  :ست، سخناني است كه در آغاز دفتر دوم آمده استشده ا
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ــت    ــت و بازگش ــا برف ــن ج ــي زي   بلبل
ــاد     ــاز ب ــن ب ــكن اي ــه مس ــاعد ش   س

 

  بهــر صــيد ايــن معــاني بازگشــت    
  )9و8: 2(تا ابد بر خلق ايـن در بـاز بـاد    

 
الدين را در نزد پيري ديگر اين گونه  قبل از شروع اين حكايت تاب نياوردن حسام

  :سرايد مي
ــتا او نپايــــد ــر نااوســ   پــــيش هــ

 

  )324: 2(چو طاووسي به خانة روسـتا  هم
 

باري، به هر جهت مولانا در ابيات آغازين دفتر دوم تأخير اين دفتر را عدم حضور 
» از دريـا بـه سـاحل   «و آمـدنش  » اوج آسـمان «داند و بـا بازگشـت او از    الدين مي حسام

وده است اما در طي اين مدت به ب» بلبلي«قبلاً . يابد مي» باساز«را » چنگ شعر مثنوي«
  .برگشته است» صيد معاني«قوي تبديل شده  كه براي » بازي«

در سـرودن  . شـود  الـدين مـزين مـي    سرآغاز دفتر سوم نيز با ياد كرد نـام حسـام  
الدين همواره مولانـا را بحركـت درآورده و بـه او     مثنوي، شخصيت و جاذبه معنوي حسام

هـايي را كـه    خواهد عذر و بهانه الدين مي خاطر از حسام به همين. بخشيده است الهام مي
اي جوشـان از   شود، به يك سو نهد، چون نيـروي او چشـمه   موجب توقف كار مثنوي مي

توانـد بـه    مندي حاذق است كه مـي  او انديش. نيروي حق است و مددكار مولانا در كارش
ن از درك اسـرارند،  هايي كه چـون سـنگ، نـاتوا    واسطه معنويات چون حلوايش با انسان
  :استعداد و قابليت پذيرش اسرار بخشد

ــو  ــذق راي تـ ــه حـ ــياءالحق بـ   اي ضـ
 

  )14: 3(حلق بخشد سنگ را حلـواي تـو   
 

  :زيرا
ــرمايه اســـت    هـــر مزاجـــي را عناصـ

 

  )11: 3(وين مزاجت برتر از هر پايه اسـت  
 

ون او روزگـار چ ـ  ،داند كـه  تـاكنون   وار مي شاه و بزرگ» ضياءالحق را«ملاي روم 
هـدف از مـدح گذشـتگان، مـدح وي     . نزاده است و يگانه فرد حاضر در دل و جان اوست

  :بوده است
  الــــدين راد اي ضــــياءالحق حســــام

ــان و دل    ــدي در ج ــادر آم ــه ن ــو ب   ت

  چنـــد كـــردم مـــدح قـــوم مامضـــي
 

  كـه فلـك و اركـان چوتـو شـاهي نـزاد      
  اي دل و جــان از قـــدوم تـــو خجـــل 

  )2114- 2112: 3(اقتضازها تو بودي  قصد من زآن
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. آورد الدين در آغاز دفتـر چهـارم مـي    ترين تعريف و تمجيدها را از حسام مولانا به

داند كه  همت معنوي او، مثنوي را بدنبال خـويش،   الدين را چشمه نور مثنوي مي حسام
نامـد كـه فزونـي آن بـه دسـت       مـي » مبدأ مثنوي«او را . برد خواهد مي به هر سو كه مي

نمايـد و در   ست و به همين خاطر مثنوي يا سراينده مثنوي از او تشكر مـي الدين ا حسام
  :كند مي حقش دعا

  الـــدين تـــوي اي ضـــياءالحق حســـام

ــا ــالي تــــو، اي مرتجــ   همــــت عــ
ــته   ــوي را بسـ ــن مثنـ ــردن ايـ   اي گـ

ــد  ــنده ناپديـ ــان، كشـ ــوي پويـ   مثنـ

ــوده    ــدأ ب ــو مب ــون ت ــوي را چ   اي مثن
  چون چنين خواهي، خدا خواهـد چنـين  

ــو هـ ـ ــوي از ت ــتمثن ــكر داش   زاران ش
 

ــه نــورت مثنــوي    كــه گذشــت از مــه ب

ــي ــا   م ــد كج ــدا دان ــن را، خ ــد اي   كش
ــي ــته  م ــه دانس ــوي ك ــي آن س   اي كش

ــد  ــش نيســت دي ــاهلي ك ــد از ج   ناپدي

ــزوده    ــواش اف ــردد ت ــزون گ ــر ف   اي گ
ــي ــين  مـ ــق، آرزوي متقـ ــد حـ   دهـ

  )8و6-1: 4(ها برفراشـت  در دعا و شكر كف

 
بيند كه از همه چيز آگـاه اسـت و    يب ميدر ادامه  همين ابيات دليل او را ديده غ

  :كند كه اين ديد باطني برقرار بماند دعا مي
  ديده غيبـت چـو غيـب اسـت اوسـتاد     

 

  )36: 4(زين جهـان ايـن ديـد و داد     كم مبادا

 
مثنوي را تا بـه  » كاروان«شمارد كه با صبر و شكيبايي  و نيز او را امير صابران مي

  :رساند كمال و تمام مي» حج«
  ش بكش ايـن كـاروان را تـا بـه حـج     خو
 

ــاح   ــبر مفت ــر ص ــرج  اي امي   )14: 4(الف
 

جـا پـيش    الدين تـا آن  منديش به مصاحبت با حسام مولانا در مورد ارادت و علاقه
اگـر  «كنـد   الـدين قلمـداد مـي    رود كه غرض از سرودن مثنوي را باز شناساندن حسام مي

بـازهم غـرض شناسـاندن وي    درست است سخني ديگر هـم در آن كتـاب رفتـه باشـد،     
خواهد، نهال مثنوي را كه كاشته است، تغذيه نمايد و تا كمال آن نهال  از او مي 41.»است

  :و درخت شدن و تفصيل دادن آن، او را ياري دهد
ــوي  هــم ــن مثن ــن زي ــان مقصــود م   چن

  چـــون نهـــالي كاشـــتي آبـــش بـــده
 

  الــدين تـــوي  اي ضــياءالحق حســـام 
  )758و755: 4(اي بگشا گره  چون گشادش داده

 
اگـر گـاهي مولانـا    . آورد الدين، مولانا را هميشه به سخن و تفصيل كلام مي حسام

  :خواهد سخن كوتاه نمايد اما حوصلة قصه و ارشاد را ندارد و مي
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  كـنم مـن از رشـد    چون كـه كوتـه مـي   

 

  )2077: 4(كشد او به صد نوعم به گفتن مي

 
ز آن را طالب شده اسـت، مولانـا لازم   الدين آغا در فاتحة دفتر پنجم هم كه حسام

الـدين مبالغـه نيسـت و اگـر      داند تصريح كند كه اين عشق و علاقه وي در حق حسام مي
دهد از آن روست كه خلق، طاقت درك و قبول آن  بيش از اين در مدح او داد معني نمي

ارد حسادت الدين د حد و حصري كه مولانا به حسام در كنار عشق و علاقه بي 42.را ندارند
الـدين را   بدخواهان و بد سگالان كه بعد از شـمس، بـيش از يـاران ديگـر مولانـا، حسـام      

  .نمايد كند، جلب نظر مي رنجيده خاطر مي
دلي بدانديشان و حسودان مانع است، اگر نـه خداونـدگار در سـتايش او داد     سياه

  :داد سخن مي
ــف   ــوب و كثي ــق محج ــودي خل ــر نب   گ

ــي  ــي دادمــ ــديحت داد معنــ   در مــ
ــدانيان   ــا زن ــت ب ــف اس ــو حي ــدح ت   م
  شــرح تــو غــبن اســت بــا اهــل جهــان

 

ــق ــودي حل ــعيف  ور نب ــگ و ض ــا تن   ه

ــادمي     ــي بگش ــق لب ــن منط ــر اي   غي
ــان    ــع روحانيـ ــدر مجمـ ــويم انـ   گـ

  )7و4،6و3: 5(همچــو راز عشــق دارم در نهــان
 

الـدين   مولانا در جاي جاي مثنوي به حسادت و عـداوت مريـدان در حـق حسـام    
هـا   الدين را به مقاومت در مقابل حاسـدان تشـويق و بـه مـدارا بـا آن      اشاره دارد و حسام

  :نمايد ترغيب مي
  الــدين، تــو زود هــان ضــياءالحق حســام

ــل  ــز فعــ ــاي تيــ ــاي كبريــ   توتيــ
ــز حســود  ــن ج ــوران را دوا ك ــه ك   جمل
ــاب   ــود آفتـ ــد حسـ ــه او باشـ   آن كـ

ــي ــت درد بـ ــت آه اينـ ــو راسـ   دوا كـ
  ديـــن و دل اي ضـــياءالحق حســـام 

ــل   ــن گ ــتند اي ــد كردس ــاره قص ــا پ   ه
 

  داروش كــن، كــوري چشــم حســود   

  )1128و1127: 2(داوري ظلمت كش استيز فعـل 
  )1130: 2(آرد جحـود   كز حسودي برتو مي

ــي  ــه م ــود آفتــاب   وآن ك   رنجــد ز ب

  )1133و1132: 2(اينت افتاده ابد در قعر چاه 
  كــي تــوان انــدود خورشــيدي بــه گــل

  )2018و2017: 6(كه بپوشانند خورشيد تو را 

 
كنـد و مـبهم و    نهان مـي » در حديث ديگران«را » بران سرّ دل«دان دليل مولانا ب

را نگيـرد و از حسـد   » آه حسـودان «يازد تا  دين و دل دست مي مجمل به ستايش حسام
  :خيال آزارش را در سر نپرورند
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ــام را  ــد آن ابهـ ــاهي دانـ ــرغ و مـ   مـ
ــم وزد   ــودان كـ ــر او آه حسـ ــا بـ   تـ

ــود    ــد حس ــا ياب ــالش را كج ــود خي   خ
 

  م مجمـل ايـن خـوش نـام را    كه سـتود 
ــزد   ــم گ ــدان ك ــه دن ــالش را ب ــا خي   ت

  )2121- 2119: 3(در وثاق موش، طوطي كي غنود

 
و » صـقال روح «و » حيـات دل «در آغاز دفتر ششم كه آخـرين دفتـر اسـت او را    

  :راند الدين در سرودن سخن مي كند و از جاذبه حسام خطاب مي» سلطان الهدي«
  الـــدين بســـي اي حيـــات دل حســـام

ــ ــه  گش ــو علام ــو ت ــذب چ   اي ت از ج
ــام ــا اي ضـــياءالحق حسـ ــدين، بيـ   الـ

ــروح ده  ــرح مشــ ــوي را مســ   مثنــ
 

ــل مــي ــه قســم سادســي  مي   جوشــد ب

  )2و1: 6(اي در جهان گردان حسامي نامـه 
ــدي   ــلطان الهـ ــقال روح و سـ   اي صـ

  )186-185: 6(صورت امثال او را روح ده 
 

مثنـوي را تفصـيل و   خواهـد كـه  مطالـب     الدين مـي  در ادامة اين ابيات، از حسام
اش به الفاظ او روح و معنويت بخشـد تـا تمـام حـروفش      گسترش دهد و با همت باطني

بـازهم سـخن از جاذبـه    . جان و روح بگيرد و به سوي عالم غيب و نيستان معني پركشد
  .الدين است بر مثنوي معنوي و تأثير روحاني حسام

اش بحـث   خود با مريد مرادگونـه و سرانجام اين كه مولانا باز هم از پيوند روحاني 
كبـوتر بـام آموختـه و پـر     «. دهـد  دارش را بدو نشان مـي  بستگي پاي كشد و دل پيش مي

هرچـه ايـن كبـوتر را    . شود الدين بارور مي مولاناست كه جانش از ملاقات حسام» دوخته
  :گردد، چرا كه همه چيز او از تو و به دست توست براني بازهم به سويت باز مي

ــ ــت آن كب ــه اس ــام آموخت ــه ب   وتر را ك
ــام  ــياءالحق حس ــرانش  اي ض ــدين، ب   ال

  گــر برانــي مــرغ جــانش از گــزاف    

ــت    ــام توس ــه برب ــش هم ــه و نقل   چين
 

  تو مخوان مي رانش كان پر دوخته اسـت 
  كز ملاقات تـو بـر رسـته اسـت جـانش     
ــواف     ــو آرد ط ــام ت ــرد ب ــه گ ــم ب   ه

  )2000- 1997: 6(پر زنان بر  اوج مست دام توست
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 :آورد ميان مي
ــد    ــأخير شـ ــوي تـ ــن مثنـ ــدتي ايـ   مـ
ــود   ــودا و سـ ــن سـ ــاريخ ايـ ــع تـ   مطلـ

  

ــد       ــير ش ــون ش ــا خ ــت ت ــي بايس   مهلت
  )7و1: 2(و بـود  سال اندر ششصـد و شصـت و د  
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